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 سخن ناشر 

 .کند‌یم که جهان با اطلاعات بیشتر تغییر میما باور ندار 

بلودیم  نسل ی ‌ترین نسلل تلاریم می‌ترین و موفق‌ترین، آرام‌اگر چنین بود، امروز باید عاقل
کللله در چنلللد بانیللله بللله بیشلللتر دانشلللی دسترسلللی دارد کللله گ شلللت ان در یللل  عملللر بللله آن 

شلللود، املللا ‌رسلللیدندم املللا واقعیلللت چیلللز دی لللری اسلللتم اطلاعلللات هلللر روز بیشلللتر می‌نمی
رفته همچنلللان ‌های از دسلللت‌هلللا و فرصلللت‌ها، تعارض‌های نادرسلللت، سلللو تفاهم‌تصلللمیم
 .شوند‌تکرار می

دانلللد  مسلللن ه ایلللن اسلللت کللله در ‌شلللاید مسلللن ه ایلللن نباشلللد کللله انسلللان املللروز چللله می
، با دانسته‌های سرنوشت‌لحظه  .کند‌هایش چه می‌ساز

، ملللا ک اب کنیم کللله ‌یلللن دلیلللل انتیلللاب نملللیهلللا را فقللل  بللله ا‌در انتشلللارات ادیبلللان روز
ای مشللهور داشللته باشللند یللا مورللوعی پرطرفللدار را دنبللال کننللدم ‌پرفللروب باشللند، نویسللند 

 :کنند  است‌معیار ما پرسشی ساد  اما تعیین

 این کتاب قرار است کیفیت کدام تصمیم را بهتر کند؟

، سرنوشت یل  همکلاری‌زیرا باور داریم مسیر زندگی، آیند  ی  کسب یلا حتلی دوام  وکار
شلود کله هلر ‌های کوچکی ساخته می‌های بزرگ و بیشتر با تصمیم‌ی  رابطه، کمتر با تصمیم

 .ها فرصت داریم‌هایی که گاهی تنها چند بانیه برای آن‌گیریم  تصمیم‌روز می

یم‌های کوچ ، انتیاب ک ماتی است که بر زبان می‌یکی از این تصمیم  .آور

های ما نله بله میلزان دانشلمان وابسلته اسلت و نله ‌ستها و شک‌بیش بزرگی از موفقیت
، مشللتری، ‌بلله نیت مللان  ب کلله بلله کیفیللت گفت وهللایی بسللت ی دارد کلله هللر روز بللا همکللار

، دوسللت یللا اعهللای خللانواد  انجللام مللی دهیمم عجیللب آنکلله بللرای ‌شللری  تجللاری، مللدیر



صلر  ها زملان ‌یادگیری م اکر ، مدیریت، فروب، رهبلری و حتلی هلوب مصلنوعی سلاعت
وگوی حسللا ، چنللد ‌کنیم، امللا کمتللر کسللی بلله مللا آموختلله اسللت چ ونلله در یلل  گفللت‌مللی

 .جم ه را درست انتیاب کنیم

ها نله ‌هلا و فرصلت‌شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از رواب ، قراردادهلا، همکاری
یابنللد  و گللاهی نیللز یلل  جم لله ‌بللا یلل  تصللمیم بللزرگ، ب کلله بللا یلل  جم لله نابجللا پایللان می

 .ها تلاب از گشودن آن ناتوان بود  است‌کند که سال‌د ، مسیری را باز میسنجی

 .نبود« گفت و »دقیقاً به همین دلیل، این ک اب برای ما فق  ابری دربار  

ای کلله ‌کنللد  لحظلله‌ای اسللت کلله مسللیر یلل  رابطلله تغییللر می‌ایللن ک للاب دربللار  لحظلله
توانلد تلیمش را هملرا  کنلد یلا از ‌یای که ی  ملدیر م‌شود  لحظه‌اعتماد ساخته یا ویران می

کننللد ، تنهللا بللا ‌ای کلله یلل  فروشللند ، یلل  کللارآفرین یللا یلل  م اکر ‌خللود دور سللازد  لحظلله
 .زند‌ای کاملاً متفاوت رقم می‌انتیاب چند ک مه، نتیجه

آنچه ما را به انتیاب این ابر ترغیب کلرد، ن لا  متفلاوت آن بله ارتباطلات بلودم نویسلند  
های ک ی و شعارهای ان یزشی، گفت و را به ی  مهارت قابلل یلادگیری ‌صیهجای ارائه تو‌به

های روزمللر  مللا را تغییللر دهللد و از دل ‌توانللد کیفیللت تصللمیم‌کنللد  مهللارتی کلله می‌تبللدیل می
 .های کوچ ، نتایجی بزرگ بسازد‌همین تصمیم

مم تللاب ما در ادیبان روز رسالتی فراتر از ترجمه و انتشار ک لاب بلرای خلود قائلل هسلتی
هایی کله هنلوز مسلن ه املروز ‌های جهان را انتیاب کنلیم  اندیشله‌ترین اندیشه‌کنیم تاز ‌می

وکار ایللران نیللز ‌هللای امللروز جامعلله و کسللب‌تواننللد پاسللیی بللرای چالش‌دنیللا هسللتند و می
یم ارزب ی  ک اب، به تعداد صفحه اب نیسلت  ‌هایش یا شهرت نویسند ‌باشندم باور دار

 .کند‌که در ن ا ، تصمیم و عمل خوانند  ایجاد میبه تغییری است 

، مشتری، شلری  زنلدگی ‌اگر پس از بستن این ک اب، گفت وگوی بعدی شما با همکار
گللر پللیش از گفللتن جم لله توانللد پ للی را ویللران ‌ای کلله می‌یللا فرزنللدتان انللدکی متفللاوت باشللد  ا



 

  

اهم، و تنشلی را بله فرصلتی ای بیشتر بیندیشید  و اگلر بتوانیلد اختلافلی را بله تفل‌کند، لحظه
 .برای رشد تبدیل کنید، این ک اب به هد  خود رسید  است

، دقیقاً برای همین ک اب منتشر می  .کنیم‌و ما در ادیبان روز

 

 انتشارات ادیبان روز مدیر عامل 

 دامون صلاحی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 آدم خوب و آدم بد وجود ندارد، 
 عقیده نیستیم.‌همما فقط با هم، 

 دیو میسون-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 پیش درآمد

 
م بللا کللرد‌روی پاهللایم احسللا  زبللری ایجللاد میباغ قللدیمی ‌هفللرب بربللر کهنلله و زبللر خانلل

 ییاز اتلا  جملع کلرد  بلودم، گلو  یا‌خلودم را در گوشله درمنم،یاسپا رپوبیگشاد و ز  راهنیپ
 بمانمم موهلا و پوسلت بلدنم هنلوز از دوب  ن در اماجهان  هجوم در آن لحظه از  خواستم یم

از تله دل بلر للب  یاما لبینلد د،یچیپ یآرام در وجودم م یا‌بود و لرز  سیعجولانه خ و سرد 
 مپنهانش کنم توانستم یداشتم که نم

 متجربه را از دست بدهم نیاز ا یا‌لحظه خواستم یساله، نم‌هشت من  
فلدرال بلود  بلا  یخاندان، جد بزرگم، که قار بزرگدر آن اتا  بزرگ گرد آمد  بودندم  همه

 وکللای ، هملهبلزرگ یعموها م،ی، پدرم، پسرعموهاپدربزرگمزد  بودم  هیتک  اهشیوقار بر جا
 یا‌تپلله نیفصللل در سللرزم نیشللکار آغللاز  یبللرا شللر یبودنللدم هللر سللال، مللردان ف یدادگسللتر

، ملللن  نیاولللل ینفلللر در جملللع و بلللرا زد یسللل شلللدند  یمللل عدور هلللم جمللل یت لللزا  غربللل بلللار
حللس  نیللبللودم و ا افتللهیبزرگسللالان را   یایللبلله دن یبلله تللازگ یینفللر شللدمم گللو  نیچهللاردهم

 مزد یافتیار و ب وغ زودهن ام در وجودم موج م
کلنم و  یبزرگ شد  بودم که هشلت سلاعت در کنلار پلدرم راننلدگ کافی قدر  به سرانجام

کللر  یو جللر 2کروچلله میجلل ،1 للور یت مللز یج یبلله آوازهللا  بلله سللرانجاما دهللمم گللوب فللر 3جللو وا
 نیللامللا ا زدم، ینملل یتللر باشللمم هرچنللد حرفلل‌مللردان بزرگ انیللبللودم کلله در م د یرسلل ای‌انللداز 

و گوشلللت  دمینوشللل یمللل 4سلللی‌بی‌روت بیلللر  آیی دنینداشلللتم نوشللل یتلللیاهم میسلللکوت بلللرا
 دهدماجاز   ممکن بود از آنچه مادرم هرگز  شتر یب  خوردم یمشد  ‌خش 

                                           
1. James Taylor 
2. Jim Croce 
3. Jerry Jeff Walker 

 IBC Root Beer م4
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 مماندگار شد خاطر من بود که در  یا‌اول، لحظه شب
شللدم   یللمبللل نزد ۀم بشللقابش را کنللار گ اشللت و بلله لبللبزرگپللدر  ،تمللام شللدشللام  یوقتلل

در مقلام شلغ ش،  ۀدربلار خلاطراتی ،را آغاز کرد ی، داستانا حساآرام و پر ییسپس با صدا
، هن للام تعم یهمللان داسللتان افتمیللدادگللا م فللور  در در و ی قارلل  یل  ر یللاسللت کلله همللان روز
، روا ویتعر  شیبا پدرم، براگوزن  ی شکار میا  قدپناه   ی خشل  و  تشیلکرد  بودم آن بلار
رنگ سبز در صلندو   یوجو‌جست انیپر کردن سکوت م یفق  برا ییبود، گو  تک و یب

، امللا ایللن بللار داسللتانش فللر  داشللت، ایللن ک مللات همللان ک مللات بودنللد، بللود ونشیکللام
 ودمحال این داستان داستانی متفاوت و خاص ب‌بااین

ای را در ‌ایسللتاد تللا صللحنه‌مللن بللا تمللام وجللودم مجلل وب او شللد  بللودمم آن زمللان کلله می
ها و صلورتش بلرای هیجلان دادن بله داسلتانش اسلتفاد  ‌داستانش بازسازی کنلد، از دسلت

های پللرتنش، ‌رفللت و در قسللمت‌ان یز صللدایش بللالا می‌های هیجللان‌کللردم در قسللمت‌می
دادم آیلا ایلن هملان داسلتان بلود  او ‌ملدام تغییلر ملی آهسته و رام بود، حتی لحن صدایش را

دقیقللۀ تمللام افللراد داخللل اتللا  را مجلل وب خللود کللرد  بللودم بعللد از یلل  سللکوت  10تقریبللاً 
طللولانی، جم للۀ اصلل ی را گفللت و اتللا  پللر شللد از صللدای خنللد م در آن لحظللات احسللا  

 کردم در حال تماشای ی  نمایش جادویی هستمم ‌می
، های خللللود را از ‌فرصللللت بللللرای دی للللران فللللراهم شللللد تللللا داسللللتان بعللللد از داسللللتان او

اند تعریللو کننللدم پللدرم، پسللرعموهایم، حتللی پللدربزرگم بلله نوبللت ‌هللایی کلله داشللته‌دادگا 
هلللا در قاملللت وکللللای دادگسلللتری روایت لللران ‌های خلللود را تعریلللو کردنلللدم هملللۀ آن‌داسلللتان

ب ادامللله داشلللتم ملللن در هایمان تلللا پاسلللی از شللل‌ای بودنلللد و بنلللابراین خنلللد ‌العلللاد ‌فو 
ها و ک مللات، زانوهللایم را در پیللراهن خللوابم جمللع کللرد  بللودمم ‌ای، غللر  در داسللتان‌گوشلله
ای کلله بلله خللواب فللرو رفللتمم پللدرم مللرا بلله ‌کللردم، تللا لحظلله‌چیز را در ذهللنم مجسللم می‌هملله

شد  در دسلتانم بلودم آن شلب همچنلان ‌ای گوشت خش ‌تیتیواب برد در حالی که تکه
چیز را از قبلل ‌  کشلو جدیلد بلود، بله شلکل عجیبلی آشلنا نیلز بلود، گلویی هملهکه بلرایم یل
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دید  بودمم احسا  خوشایندی در من به وجود آمد، چیلزی شلبیه پوشلیدن یل  جفلت 
کفش جدید برای بار اولم از آن شب به ملدت د  سلال در ایلن مراسلم خلانوادگی میلرا  

شلدم کله حقلو  فقل  ‌ر متوجله میام را شناختمم با گ شت هر سال بیشت‌اص ی خانواد 
 مان بودم ‌حرفۀ خانوادگی ما نبود، ب که برقراری ارتباط شور و اشتیا  واقعی خانواد 

خواسللتم بلله دانشلل ا  حقللو  بللروم و وکیللل دادگسللتری ‌اصلللاً جللای تعجللب نبللود کلله می
ن شناسلللمم مللل‌ای نمی‌‌شلللوم و بلللا گ شلللت د  سلللال کلللار در ایلللن زمینللله هنلللوز چنلللین حرفللله

هلا مشلک ی نلدارمم از آن ‌شوم تا مشکلات افرادی را حل کنم که شیصلاً بلا آن‌میاستیدام 
گیللرد تللا در برابللر مللن، ایجللاد ‌گ شللته، طللر  مقابللل نیللز وکیللل خللودب را دارد کلله حقللو  می

شلان شکسلت ملن ‌شوم که وظیفلۀ اص ی‌هر روز با افرادی مواجه میم تعارض و مشکل کند
 ند  هستمماست و باید مطمنن شوند که من ی  باز

منصلللفه ‌هلللیچ ریسلللکی در محاکمللله، بلللالاتر از زملللانی نیسلللت کللله قلللرار اسلللت بلللا هینت
توانلد بله ‌منصلفه، می‌صحبت کنیدم نحوۀ ارتباط من و آموزب برقراری ارتباط ملوک م بلا هینت

هلا و یلا از دسلت دادن حقشلان بلرای همیشله باشلدم هلر پرونلد  یل  ‌معنای احقلا  حقلو  آن
حال احهار شاهدین و بازپرسی متقابلل از طلرفین دعلوی باشلم و در  جدید استم چه در 

منصلفه، تملام هلد  ملن رفلتن بله سلمت ‌یا در حال ارائلۀ ملدارو و اسلتدلال در مقابلل هینت
 درگیری استم

های برقراری ارتبلاطم را در دانشلکدۀ ‌توانید باور کنید من تمام مهارت‌اگر بیواهید، می
هلیچ وجله حقیقلت نلداردم دانشلکدۀ حقلو  نحلوۀ اعملال ام، اما ایلن املر بله ‌حقو  آموخته
های مدنی، قلانون اساسلی و قلوانین ‌آموزد که شامل اصول قراردادها، مسنولیت‌قوانین را می

انلد، وللی هلیچ کلاسلی بلرای ‌دادرسی ایالتی و فدرالی و ممم استم همۀ این موارد بسیار مهم
سلازی ‌ا هلیچ آموزشلی را بلرای خنثیبرقراری ارتباط در فهرست این درو  وجود نداردم شلم

وجللدل نیواهیللد آموخللتم دانشللکدۀ حقللو  فقلل  بلله شللما ‌یلل  درگیللری لفظللی یللا بح 
آملوزد چ ونله ذهلن ملردم را بیوانیلدم پلس ‌آموزد که چ ونه قانون را بیوانید، به شلما نمی‌می

یمم   ما مجبور خواهیم شد خودمان این بیش را بیاموز
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با صلدایی نلازو و از پشلت پسلتانکش جیلد کشلید،  خواهرم، سارا،« دوستش داری !»
تللرین ‌بزرگدر جای للا  هللای خیللالی را بللرایم آوردم ‌کی ‌در حللالی کلله پنجمللین بشللقاب پان

چهلللار فرزنلللد، عاشلللق ایلللن نقلللش بلللودم کللله همیشللله مراقلللب و راهنملللا باشلللمم تلللا از بلللرادر 
فرملانم را بهتلر از  سال ی، پیوندم با خواهر و برادرانم چنان محکم شد  بود کله گلویی‌سیزد 

هایش را زیللر بللال ‌رفتیم، مثللل مرغللی کلله جوجلله‌پ یرفتنللدم هرجللا کلله مللی‌پللدر و مادرشللان می
بلردم ‌ها را با ماشین به مدرسه می‌سال ی، خودم آن‌کردمم تا شانزد ‌ها نظارت می‌دارد، بر آن

، ک مات املایشان را مرور می  مکردیم‌و در مسیر

العاد  بودندم موفقیت ملن در ایلن ‌هایی مهربان و فو ‌سانباید ب ویم که پدر و مادرم ان
ام، پیش از توللد سلارا، بله ملن ‌عشق و توجهی بود که در چهار سال اول زندگی ۀنقش، نتیج

شلود ‌بلردمم گفتله می‌تر بودن ل ت می‌حقیقت از مسنولیت برادر بزرگدراما  ،ارزانی داشتند
ار بیشلتری برخلوردار اسلت، املا نقلش ملن در ترین فرزند اغ ب از ببات علاطفی و ابتکل‌بزرگ

 .خللوبی فللرا ب یللرم خللانواد  باعلل  شللد از همللان دوران کللودکی، اصللول برقللراری ارتبللاط را بلله
بله ‌به»خی ی زود آموختم با تظاهر به خوردن پنکی  نامرئی سلارا، لبینلد زدن بله او و گفلتن 

یافتم استفاد  از ک «چه خوشمز  بود تر ‌آمیز بسلیار قلوی‌ملات محبلت، سارا را تأیید کنمم در
انلللدم خلللواهر و برادرهلللایم ملللرا بوبلللا صیلللا هملللان بابلللا  صلللدا ‌کنند ‌آلود کم ‌از ک ملللات خشلللم

تر اسلتم زملانی کله بلرادر ‌کردند، که ی  اصطلاح مح ی برای ابراز محبت به برادر بزرگ‌می
تل  ‌ کلرد، آملوختم بلا صلبوری بله ت‌ترم جاناتان با من بلا لکنلت زبلان صلحبت می‌کوچ 

اب را کامللل کنللد و بللا تکللرار ‌شللدند گللوب کللنم تللا او جم لله‌سللیتی ادا می‌ک مللات او کلله به
ک مللاتش سللرم را تکللان دهللم تللا احسللا  کنللد درسللت درو شللد  اسللتم او مللدتی طللولانی 

کلللردم ملللن ‌صلللدا را ادا کنلللد و فقللل  حلللرو  صلللدادار را بیلللان می‌توانسلللت حلللرو  بی‌نمی
گلللا  بلللا شناسلللایی رفتارهلللای غیرک لاملللی او و شلللرایطی کللله قبلللل از وقلللو  او را ناامیلللد ناخودآ

 کرد، مفسرب شد  بودمم‌می
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یکللوب، کوچلل  ترین فللرد خللانواد  بللودم او احساسللاتش را خی للی ‌ترین بللرادرم، حسللا ‌ج 
دادم فهمیللدم کلله اگللر ‌سللرعت کنتللرل خللود را از دسللت مللی‌کللرد و درنتیجلله به‌شللدید تجربلله می
گونله رفتلار خواهلد کلردم یلاد ‌ی بیلان کلنم، او نیلز همینتر‌تر و بلا صلدای پلایین‌ک مات را آهسته

گللرفتم بلله او اجللاز  دهللم احساسللاتش نسللبت بلله مللن را بللدون اینکلله مللن تجربلله کللنم، خللودب 
ای بلله او اجللازۀ تجربللۀ ‌تجربلله کنللدم اینکلله در مللواقعی بللا در آغللوب گللرفتنش بللدون ابللراز ک ملله

ای داشلتند کله ‌ات و خ قیلات ویل  احساسش را بدهمم هر کلدام از خلواهر و بلرادرانم احساسل
 کردمم‌ها ارتباط عمیقی برقرار می‌فرد و لمس وی   با آن‌های متفاوت و منحصربه‌من با روب

تلللرین فرزنلللد کسلللب کلللردم، توانلللایی ‌بزرگدر جای لللا  هلللایی کللله ‌تلللرین مهارت‌یکلللی از مهم
کلت سلارا بحل  گری و حل تعارض بودم اگر دو نفر از بلرادرانم بلر سلر عروسل  پ لی پا  میانجی

شللنیدم و سللپس بللا ‌هللر کللدام را بللا آرامللش میات کللردم، نظللر‌کردنللد، فریادشللان را قطللع می‌می
ای بایلد باشلدم ایلن روب جلواب ‌گرفتم که نوبت کیست و چله مصلالحه‌قاطعیت تصمیم می

  هللا آمللوختم چ ونلله نیازهایشللان را بیللان کننللد و نیازهللای یکللدی ر را درو کننللد‌دادم بلله آن‌مللی
ناپلل یر از زنللدگی ‌هللا بللودن، بیشللی جدایی‌میللان آندرسللتم در ارتبللاط برقللراری بللرای ال للویی 
ام ‌ام و دو فرزنللد دارم، ایللن نقللش هنللوز بیشللی از روزمرگللی‌اکنللون کلله ازدواج کللرد م ام بللود‌روزمللر 

امم شلاید فکلر ‌گو و راهنملا بلود ‌استم در هر مرح ه، هلر رابطله و هلر گلرو  دوسلتان، ملن سلین
م جریلان داردتر ‌ملن چیلزی عمیلق در وجلودفق  اسلتعداد حلر  زدن اسلت، املا این کار کنید 

خلدایا، بله »کلرد: ‌شد و زمزمله می‌نشست، خم می‌هر شب در کودکی، پدرم کنار تیت من می
بله قلدرت دعلا اعتقلاد دارم و بلاور دارم بلدون  م«د ببیش و همیشه دوستش بابر  جفرسون خ  

 مست نداشتیددعای والدینم، شما این ک اب را در د

، املا بلا وجلود ایلن دسلت یلافتم دفلاعی، بله شلراکت در یل  شلرکت معتبلر 2020در سال 
چتللر نجللات  ۀاسللتعار یللاد آن کللردمم همیشلله بلله‌ای را تجربلله می‌موفقیللت، افسللردگی حرفلله

ها را ‌م ب له، پرونلد دارد‌و نیرویی ملرا بلاز ملی دوم‌گویی با چتر نجات می افتادم، چنان که‌می
م کللردم هللیچ پیشللرفتی نللدارم‌میردم، امللا خلاقیللتم راکللد مانللد  بللود و احسللا  کلل‌ادار  می
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بللار بلله او گفللتم  شللدم وقتللی اولللین هللم تر ‌اورللا  بللا حهللور پللدرم در همللان شللرکت پیچیللد 
 هلم بعلدی وگوهلای‌مورلو  طلی گفت ایلن و خواهم مستقل شوم، واکنشش خوب نبود ‌می
 وجلود تملام بلا او  خلواهم مسلتقل شلوم، کلردم کله ملی اعللام شلرکت به وقتی حتی نشدم بهتر 

 بودم سن ین و  سیت برایم مکالمات این و  کرد مرا از این تصمیم منصر  کند‌تلاب می

اول، شللرکت م ام را تغییللر داد‌گللرفتم کلله مسللیر زنللدگیمهللم ، دو تصللمیم 2022 ۀدر ژانویلل
لرم لبتله ، کله اهای خسلارات شیصلی تأسلیس کلردم‌را بلرای پرونلد  1،حقوقی خودم، فیشر ف 

م حتللی و نلله نلله دفتللری داشللتم، نلله منشللی در آن زمللان  در  تللاپم‌لپ بللا یلل  دسللت ا  چللاپ ر
 را ها‌مشللتری زود خی للیم کللردم‌می اسللتفاد  دوسللتان خللالی دفللاتر  از  و  چرخیللدم‌می ها‌کافلله

م کلردم‌می کمل  واقعی مشکلات با واقعی مردم به بود  العاد ‌فو  حس این و  کردم ج ب
کلردمم تصلمیم ‌می حلس پلایم زیلر  محکلم زمینلی سرانجام و  بودم د بری را نجات چتر  گویی
هلللم بلللا مورلللو  ‌بلللود، آنام ‌اجتملللاعیهای ‌ویلللدئو در شلللبکهاوللللین منتشلللر کلللردن ، ملللن دوم

م بسلللیاری از وکللللا در کلللردم بلللرای جللل ب مشلللتریایلللن کلللار را های ارتبلللاطیم ابتلللدا ‌توصلللیه
یدنلد، بلا شلعارهایی مثللل فروختنلد، گللویی بی بوردهلای جد‌های اجتملاعی فقل  می‌شلبکه

! حقتآسیب دیدی  زنگ بزن و » هم امتحان کلردم، املا حلس خلوبی را این روب « را ب یر
رفلت و ‌وکلای بی بورد با چکش و شلعارهای عجیلب می سمت نداشتم ذهنم بهبرای من 

 بلرای نله ،جلای فلروب، ارزب رای لان ارائله دادم‌ را  دی لری برگزیلدمم بلهپس  ،از آن بیزار بودم
، ایللنم رسللاندن بلله دی للران سللود بللرای ب کلله شیصللی، ودسلل  جفرسللون، ام،‌واقعللی خللود بللا بللار

ارائله و روشلن  دادن رب ‌قابلل مورلوعیچطلور واقعلاً بله ملردم کمل  کلنم  بایلد م رفلتم پیش
م ذهللنم بلله سلل ال فرسللتادم‌ادارات میها و ‌نللور و خللوبی بلله خانللهجللنس پیللامی از  دادم و ‌مللی

پاسلللم مثلللل «  دربلللارۀ تلللو چللله ب وینلللدی هخلللوا‌خلللوب، می»همیشللل ی واللللدینم بازگشلللت: 
هللا یللاد ‌دانسللتم بلله آن‌کلله بهتللر از هللر کللس دی للری می را صللاعقه بلله ذهللنم رسللیدم چیللزی

 مدادم: چطور ارتباط برقرار کنند‌می

                                           
  Fisher Firm م1
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ام را داشلتمم ‌و گوشلی اتومبیللدفتر شی  یا استودیویی با دوربین فلانتزی نداشلتم، املا 
چطللور »ای گللرفتم کلله مورللو  ‌و رللب  را زدمم تصللمیم لحظللهگوشلی را ج للوی خللودم گللرفتم 

سلللاد  تق یلللل دادمم در  ۀباشلللد و آن را بللله سللله نک للل« بیلللش اول -مثلللل وکیلللل بحللل  کنلللی 
ها، کلاهش واکلنش احساسلی و ‌کوتلا  کلردن سل ال ۀام، دربلار‌خلالی اتومبیللصندلی ج وی 

یللاد در غلل ا  حللر  زدمم شللنید  بللودم و  ۀصمثللل ادویلل یشللاپرهیللز از فح یللدئوها بلله فراخللوان ز
چلرا در  دانم‌م نملی«و امتحلان کلن و دنبلالم کلنر  ایلن»نیاز دارند، پلس در پایلان گفلتم:  اقدام

بلا ق بلی پلر  ممنتشلر کلنمرا   هملان گرفتم تصمیم و ناگهان دستم را به دهانم بردم  لحظۀ آخر 
 مای را پست کردم‌بانیه 47از تردید، ک یپ 

تللا آن زمللان، ویللدئوهایم صللفر بازدیللد داشللتندم  و  منداشللت اتفللا  خاصللی را  انتظللار هللیچ
املا اتفلاقی ، «چطور ریل بسلازم »و «  ی ندارندبازدید هیچم یچرا ویدئوها»که تحقیق کردم 

بازدیلدب « چطلور بحل  کنلیم»که افتاد، غاف  یرکنند  بلودم پلس از یل  سلاعت، ویلدئوی 
دانسلللتم ‌م نمیعلللدد هلللا‌نرسللید و روز بعلللد بللله می یوعلللدد بللله هلللزاران و تعلللدادب  بللالا رفلللت

لباسلی و  پشلت سلر ملن در اتلومبی مها نفر صندلی صلورتی دختلرم و لیلوان پسلرم را ‌می یون
 کنللد‌می فکللر  پوشللد،‌می لبللا  چلله کسللی وقتللیم دیللد بللدی را کلله بللر تللن داشللتم خواهنللد

ایلن ملن  اشلت، چلرا کلهملردم اهمیتلی ندوللی گلویی بلرای  دیلد  خواهنلد را او  ها نفر ‌می یون
ی ترفنللدبللرای ایللن کللار یللا  مفروشللآنکلله بیللواهم چیللزی را بام، بللدون ‌ر زنللدگی واقعللیبللودم، د

 مزنم‌ها حر  می‌با آن و روراست کردند مستقیم‌حس می به همین دلیل هم ماستفاد  کنم
ایللن کللار را  و مللن هللم« بیشللتر بسللاز »گفللت: «م کللار کللنم ه حللالا چلل» از دوسللتم پرسللیدم

پللیو مللن کننللد ، ازجم لله صللدها سلل بریتی، بلله ‌دنبالآن سللال، بللیش از پللنو می یللون م کللردم
نشسلته  صلندلی راننلد وقتلی روی فقل  بلا آیفلونم  هم برای ویلدئوهایی کله‌آن ،ارافه شدند

 بلدونم کلردم‌می پلارو کله هرجلا ماشلین، در  تنهلا،  م همیشله بله هملان شلکلگرفتم‌بودم می
، گوشلی  من بودم با فق م های ترند روز ‌حتی کپشن یا های گرافیکی‌افکت ویرایش، سناریو

 خودم به تنهاییم در دستم،
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هایی کله ‌هلا و سلازمان‌زودی در برابلر هلزاران نفلر در کنفرانس‌، بلهبا تمام ایلن اوصلا 
 هلر م ناسلا در  حتلی ،م یلاد ب یرنلد، سلینرانی کلردما‌های ارتبلاطی‌خواستند از تکنی ‌می
نللام ‌ام ببت‌نکللات هفت للی نفللر بللرای هللزار  250 «اینجاییللد  چللرا شللما»: کللردم‌می فکللر  بللار 

را  2بسلللتم و پادکسلللت جفرسلللون فیشلللر  1م هلللاو نلللد  کردنلللد، قلللرارداد ک لللاب بلللا پن لللوئن ر  
یلل  ارتباطللات  ۀرفللت و حللالا شللمار هللا‌پرمیاطب  انللدازی کللردم کلله بلله صللدر جللدول‌را 

یللدئوهایم نیم‌آنلایللنم بللا منللابع و کلا  ۀدنیاسللتم جامعلل می یللارد بازدیللد ‌هللا رشللد کللرد و و
 کله بتلوانم شلد‌کنلدم بلاورم نمی‌زد  می‌ام ملرا شل فت‌آمیز روزانه‌های محبت‌پیامگرفتندم 

 مگونه به دی ران کم  کنم‌این

یللاری های خسللارتی ‌کنم، بلله مللردم سراسللر آمریکللا در پرونللد ‌هنللوز هللر روز وکالللت مللی
کنمم هنلللوز هلللر روز ویلللدئو کوتلللا  ‌هلللا را بللله وکللللای ملللورد اعتملللادم وصلللل ملللی‌و آنرسلللانم ‌می
نفللر کلله مللرا دنبللال کردنللد ایللن  هللا‌می یون م«امتحللان کللن و دنبللالم کللن»گللویم: ‌ازم و میسلل‌می

 ممسپاس زارها ‌اتفا  بزرگ را برای من رقم زدند  عمیقاً از آن

پلنو ملا  متوقو نشدندم جا ‌م همینییاهاؤ کردم به اینجا برسم، اما ر ‌هرگز فکرب را نمی
رم، پدرم پس از سی سال، شرک ش را رها کرد تلا بله ملن، پسلرب،  وپنو‌پس از تأسیس فیشر ف 

ایلن  بلرای جا هنوز »پرسید:  لبیندی بر لب از من با روزیم کنیم وکالت هم تا کنار  بپیوندد
چلله  ایللن از  بیشللتر  دی للر  ب للویمم توانسللتم‌نمی چیللزیم زبللانم بنللد آمللد  بللودم «هسللت  پیرمللرد

 شودم‌پر از اش  می شادی از  چشمانم نویسم،‌می را اکنون نیز که این مط بم خواستم‌می
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 مقدمه

 
هلا سلوی ملن روانله شلد  ‌مدت کوتاهی پس از انتشلار نیسلتین ویلدئویم، ملوجی از پیام

یلللاد قلللدر ‌آن دادن بللله   شلللان را داشلللتم و نللله امکلللان پاسلللم‌کللله نللله فرصلللت خوانلللدن همهز
کننللدگان محتللوای مللن بودنللد، کسللانی کلله ‌هللا از دنبال‌تکشللانم فرسللتندگان ایللن پیام‌ت 

 حقللوقی، یللا سیاسللی ف سللفی، پیچیللدۀ مباحلل  دربللارۀ هللم نلله‌  آنخواسللتند‌هنمللایی میرا
 هللا‌آن بللا حقیقتللاً  مللردم کلله مسللائ ی روزمللر   زنللدگی واقعللی و  کوچلل  مسللائل دربللارۀ ب کلله
 سایند:‌می استیوان که دردهایی تا ساد  های‌دغدغه از  اند،‌گریبان‌به‌دست

  گیرد چه ب ویم ‌یهایم را نادید  م‌به رئیسی که همیشه اید 

 ام چه ب ویم ‌هاست او را ندید ‌به دختر بزرگسالم که سال 

 کند حق با اوست چه ب ویم ‌ام که همیشه فکر می‌به شری  زندگی 

یافتم مشکل  ملردم  یافت هزاران س ال از این دست، در « ندانسلتن  چله گفلتن»پس از در
 تی رار بللار چنللین سلل الا چ ونلله ب وینللدم هلل داننللد‌نمی کلله اسللت ایللن ، ب کلله مشللکلنیسللت

شلود هملان پرسشلی اسلت کله واللدینم از ‌شنوم، نیسلتین چیلزی کله در ذهلنم زنلد  می‌می
کس در ‌و تا املروز هلیچ« تو بفهمند  ۀها چه چیزی را دربار‌خواهی آن‌می»پرسیدند: ‌من می

 «مدانم‌نمی»پاسم به این پرسش ن فته است: 

خواهنلد ب وینلد، زیلرا ‌داننلد چله می‌ش میهمیشه پاسیی آماد  وجود داردم مردم از پی
کننللللد: ‌اند، حللللس می‌ها شللللناخته‌در ژرفللللای وجودشللللان بازتللللاب احساسللللی را کلللله مللللدت

خواهم بدانند به کمی فاصل ه نیلاز دارمم ‌دهدم می‌خواهم بدانند این مورو  مرا آزار می‌می»
هلا بلرای ‌یلان آننماینلد  املا ب‌خود رخ می‌احساسات خودبله م«خواهم بدانند چرا ناراحتم‌می

 بله نیافتنی‌دسلت گلا  ای،‌سلاد  املر  چنلین اینکله تر ‌دردنلاو و  دی ری، اغ ب دشوار است
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گللر م رسللد‌می نظللر  یللد، دسللت در  را ک للاب ایللن اکنللون ا  همللین وجوی‌جسللت در  احتمللاا  دار
یلد  آنچله «مواقعلی مشلکلات بلرای واقعلی های‌حل‌را »: مورو  هستید چله »بله آن نیلاز ندار

ید نیاز  و آنچه« گفتن  استم «گفتن چ ونه» دار

محفللوب بمانللد و هللم ن للا  طللر   مللانچ ونلله خللود را چنللان ابللراز کنللیم کلله هللم حرمت
مقابل  چ ونه بدون ویران کردن رابطه، از خود دفا  کنیم  چ ونه افکارملان را بلا صلداقت 

ای کله در ‌  پاسلم سلاد مان حفل  شلودنفسل و همدلی بیان کنیم و در عین حال اعتمادبله
 رو  پللیش صللفحات در  خواهیللد،‌می کلله ای‌واقعللی پاسللم و  اسللت« ارتبللاط»ی آن هسللتید پلل

 استم نهفته

 چرا این کتاب را نوشتم؟
 :این ک اب را به سه دلیل نوشتم

 مللن، ن للا  از  و   های اجتمللاعی آن را از مللن خواسللتند‌کننللدگانم در شللبکه‌چللون دنبال •
 هاستم‌آن به متع ق ک اب این

 مشما بهتر شود« بعدی ۀمکالم»ا بیاموزم و کیفیت دانم به شم‌تا هرچه می •

 مام پا  بدارم‌تا بیشی از وجودم را برای فرزندان و خانواد  •

هلللای ‌پللیش از آنکللله وارد محتللوای ک لللاب شلللویم، بایللد حقیقتلللی مهللم را دریابیلللد: مهارت
گرفتله نیسلتندم جلز چنلد اشلار  و ‌ای از اصلول وام‌شد  در ایلن ک لاب مجموعله‌ارتباطی مطرح

تح یل برگرفته از ع وم اعصاب، روانشناسی و ع لوم رفتلاری، هلیچ منبلع اقتباسلی دی لری در 
زیسلللته و دانلللش  ۀخوانیلللد، حاصلللل تجربللل‌آن نیواهیلللد یافلللتم هرچللله در ایلللن صلللفحات می

ای ‌وگو با دی ران استم ملن درملان ر یلا روانشلنا  نیسلتم  اگلر نک له‌من در هنر گفت ۀانباشت
 متردید نظر آنان معتبرتر است‌صان تعارض داشت، بیدر این ک اب با نظر متیص

تان را تعیللین کنیللد یللا تسللت شیصللیت بدهیللدم ‌خللواهم سللب  دلبسللت ی‌از شللما نمی
زندگی اجتماعی زنبورها بلرای بهبلود ارتباطلات خلود  ۀها دربار‌ترین پژوهش‌اگر به دنبال تاز 

ها رویللارویی ‌لام حاصللل سللا‌هسللتید، مللن شللیب مناسللب ایللن نیللاز نیسللتمم آنچلله نوشللته
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گوهللای دشللوار در دنیللای واقعللی و‌نظرهللا، مناقشللات و گفت‌ها، اختلا ‌روزانلله بللا اسللتدلال
نلله برگرفتلله از ، هایی کللاربردی، زمینللی و آزمللود  اسللت‌کنم توصللیه‌مللیمطللرح اسللتم آنچلله 

دقیقللاً همللان  ها‌هللای دور از دسللتر م شللاید همللین توصللیه‌هللای درسللی و نلله تنوری‌ک اب
 مبیشتر مردم جهان به آن نیاز دارندچیزی باشد که 

 این کتاب چگونه به شما کمک خواهد کرد؟
قلوانین یلا آیلین  ۀبا اینکه من وکیل دادگستری هستم، در این ک اب هیچ مبحثلی دربلار

 ۀوکاللت  ب کله دربلار ۀحقو  است و نله دربلار ۀدادرسی نیواهید یافتم این ک اب نه دربار
اینکلله چ ونلله بللا سللری افراشللته سللین ب وییللد،  ۀاردربلل  اسللت« وگوهللای جسللورانه‌گفت»

گللویی را بپ یریللد و چ ونلله منظللور خللود را روشللن و ‌چ ونلله آسللیب احتمللالی  صللداقت و رو
 فقللدان یللا دی لران احساسللات بلله تلوجهی‌بی معنللای بله بللودن‌صللری  محترمانله بیللان کنیلدم 

ید اطمینان خود به قدر ‌آن یعنی ب که نیست  همدلی  و  آشلکارا را یازهایتلانن بتوانید که دار
یلدز نیل را مقابلل طللر  حرملت حلال علین در  و  کنیلد بیلان هلرا ‌بی م بلرای قاطعانلله ن له دار

 ایفللا شللما بللرای را نقللش ایللن  ک مللات  باشللید« فللردی قللاطع»کللردن، لازم نیسللت   صللحبت
 گ ارد:‌می شما اختیار  در  ابزارها را ک اب همین اینم کنند‌می

 عی دارد صحبت کنیم چ ونه با فردی که حالت تداف 
 کند چه ب ویم ‌وقتی کسی مرا تحقیر می 
  چ ونه مرزهای شیصی خود را تعیین کنم 

امم بیللش ‌هللا، محتللوای ک للاب را بلله دو بیللش تقسللیم کللرد ‌بللرای آمللوزب ایللن مهارت
آموزد چ ونه با خود ارتباط برقرار کنیدم شاید عجیب بله نظلر برسلد، املا ‌نیست به شما می
آن اسلت کله هن لام بلروز تعلارض، در ذهلن خلود بله کجلا  ۀبیلش دربلارچنین نیسلتم ایلن 

 ممراجعه کنید و چ ونه از افکارتان بهترین استفاد  را ببرید

وگو بللا دی للران بهللر  ‌دهللد چ ونلله از ایللن بنیللان در گفللت‌بیللش دوم بلله شللما نشللان می
باشلید یلا  ای دشلوار ‌ارتبلاط شلما وابسلته بله شلرای  اسلت: شلاید درگیلر مکالمله ۀببریدم شیو
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ام کله بلا ‌لازم باشد از خودتان دفا  کنیدم در هر ورعیتی، سه قلانون بلرای شلما ترسلیم کلرد 
 :توانید ارتباطی م بر و محترمانه برقرار کنید‌ها می‌تکیه بر آن

، ‌در گفت م1  مکنترل کنیدخود را وگو

 منفس صحبت کنید‌با اعتمادبه م2

 میبرای برقراری ارتباط صحبت کنید، نه برای پیروز  م3

توانیللد فللور  بلله کللار ‌هللایی عم للی و آزمللود  نهفتلله اسللت کلله می‌پشللت هللر قللانون، تاک ی 
نفس چ ونله بلله ‌ببندیلدم در طلول ک لاب، بلله شلما نشلان خللواهم داد ارتبلاط هملرا  بللا اعتمادبله

های واقعلللی ملللن خواهیلللد ‌ها و تجربللله‌شلللودم از داسلللتان‌رسلللد و چ ونللله احسلللا  می‌نظلللر می
تلان بسلیار نزدیل  ‌خواهید یافت که به زندگی روزمر   فرری یکالماتآموخت و خودتان را در م

 مچ ونه ب ویید: تر از همه‌استم یاد خواهید گرفت چه ب ویید، از چه بپرهیزید و مهم

« وگوی دشلوار ‌گفلت»را از « بیلش دشلوار »پس از خواندن این ک اب، خواهیلد توانسلت 
مکالملللاتی کللله   تان بیافرینیلللد‌نلللدگیتلللر در ز‌کنلللار بزنیلللد و فهلللایی بلللرای مکالملللات واقعی

،‌عمیق های‌دوستی  ایلن املر  و  زننلد‌می رقلم را تلر ‌واقعی های‌پیشرفت و  تر ‌سالم های‌رابطه تر
، محلی  در  را توانمنلدتان و  اصلیل خلود  : شود‌نمی محدود شما شیصی زندگی به تنها  کلار

 تشلییب را شلما زۀتلا جای ا  دی رانم یافت بازخواهید نیز  ها‌ایمیل و  ها‌پیام  ج سات،
 دیلدن مشلتا  صلبرانه‌بی ملن شد و  خواهد تبدیل اعتبار  به نفستان‌اعتمادبه داد  خواهند
 هستمم شما برای ای‌لحظه چنین

 چگونه این کتاب را به کار بگیریم؟
هن للام خوانللدن ایللن ک للاب یللا تماشللای ویللدئوهای مللن ممکللن اسللت از خللود بپرسللید: 

پاسم ملن سلاد  « ای که نیاز دارم به یاد بیاورم ‌ر لحظهاین نکات را د ۀتوانم هم‌چطور می»
بلار  و ‌ها را ی ‌آموختله ۀکله همل ه باشلیماز خلود انتظلار داشلت یمتلوان‌توانیلدم نمی‌است: نمی

بله   م چنلین تلاشلی شلبیه نوشلیدن آب از شل نگ آتشنشلانی اسلتببنلدیمدرنگ به کار ‌بی
 کشاندم‌می شکست به تنها را شما شیو  اینم ناامیدکنند  و  ناممکن همان انداز 
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تلان بیشلترین ارتبلاط را دارد، انتیلاب کنیلد و در ‌ی  قانون یا نک ه را که با شرای  فع ی
« ملورد‌های بی‌عل رخواهی»نیستین فرصلت بله کلار ببندیلدم بلرای مثلال، اگلر مشلکل شلما 

یلدم را  هلایی ‌است، در  فصل هفتم را انتیاب کنید و تمام تمرکز خلود را بلر هملان ب  ار
ان ن للله دارد: آن را جلللایی بنویسلللید کللله ج لللوی نتلللبیابیلللد کللله ایلللن یلللادآوری را نزدیللل  ذه

ید کله شلما را نسلبت بله آن  چشمتان باشد، ب ند تکرارب کنید، یا با دوستی در میان ب  ار
خواهیلد ب وییلد ‌جهلت می‌متعهد ن ه داردم سپس آن را در عمل اجرا کنید  هلر بلار کله بی

گاهانه«ببیشید»  مهایتان ح   کنید‌ها و پیام‌وگوها، ایمیل‌آن را از گفت ، آ

گلللر توانسلللتید یللل  هفتللله بلللدون  را خلللود را فقللل  بللله هملللان یللل  قلللانون متعهلللد کنیلللدم ا
ای از ‌جللا سللپری کنیللد، بلله سللراغ در  بعللدی برویللدم ایللن ک للاب گزیللد بهای نا‌علل رخواهی

 تلللا گرفتللله م ا‌ویلللدئوها صدر فهلللای مجلللازیترین ‌از محبلللوب، بهتلللرین نکلللات ملللن اسلللت
 امم‌نکرد  مطرح عمومی صورت‌به گا ‌هیچ تاکنون که هایی‌آموز 

یلد، ‌تان با ملن در شلبکه‌خاطر آشنایی‌اگر این ک اب را به های اجتملاعی در دسلت دار
ک لللللابی بلللللرای   بسلللللیار خوشلللللحالم کللللله اکنلللللون چیلللللزی م ملللللو  پلللللیش روی شماسلللللت

بللرای  ک للاب ایللنم سللاختن ار دوبلل و  کللردن  پللار  حتللی یللا گلل اری‌علامت ،برداری‌یادداشللت
 بلیش و  «باشلید داشلته منظلور » گوییلد‌می آنچله از  بلیش است تا رسید  آن وقتم شماست

، را نیازهایتلللان اسلللت تلللا رسلللید  آن زملللانم «کنیلللد بیلللان» شماسلللت منظلللور  آنچللله از   آشلللکار
یدم زبان به احترام با و  هرا ‌بی  بیاور

امم اکنون شما در مسیر سلاختن ‌  کرد ها را آماد‌پس بیایید کنار هم بنشینیمم من لقمه
 دهدم تغییر  را چیز ‌همه تواند‌می که ای‌  مکالمههستید« بعدی ۀمکالم»


